روزنامه‌ي سفر ميمنت اثر ايالات متفرقه اِمريغ

   اين روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‏يي هستم تو مايه‏هاي طنز. البته اين يك سفرنامه شخصي نيست، بلكه از زبان يك پادشاه فرضي - احتمالاً از طايفه منحوس قَجَر روايت مي‏شود تا برخورد دو جور تلقي و دوگونه فرهنگ يا برداشت ِاجتماعي برجسته‏تر جلوه كند. و اين كه قالب طنز را برايش انتخاب كرده‏ام جهتش اين است كه جنبه‏هاي انتقادي رويدادها را در اين قالب بهتر مي‏شود جا انداخت. قسمتي را كه ناظر به ‏آلودگي زبان است مي‌خوانيد:
    يوم جمعه اول شوال،
     عيد فطر
 
    دل‏مان را خوش كرده بوديم كه اين روز را در سفر ميمنت اثريم و دست‏امام جمعه دارالخلافه از دامن‏مان كوتاه است و نمي‏تواند از ما فطريه بدوشد، اما همان اول صبح ميركوتاه گردن شكسته حال ما را گرفت. 

    اين ميركوتاه پسر داماد علي‏خان چابهاري است كه رختدارباشي ما بود و چند سال پيش در سفر كاشان يكهو شكمش باد كرد چشم‏هايش پُلُق زد رويش سياه شد و مُرد. 
بردند خاكش كنند، ملاها جمع شدند الم شنگه راه انداختند كه اين بي‏دين معصيتكار بوده خدا رو سياهش كرده نمي‏گذاريم در قبرستان مسلمان‏ها دفنش كنند. لجّاره‏ها هم وقت‏گير آوردند كسبه را واداشتند دكان و بازار را ببندند. دسته‏هاي سينه‏زن و زنجيرزن و شاخسيني راه انداختند، از شهرها و دهات دور و برهم آمدند ريختند تو مسجد جمعه ملا را فرستادند رو منبر كه چه كنيم و چه نكنيم، گفت: "اين ملعون الخَبيث اصلاً دفن كردن ندارد، جنازه نجسش را بايد با گُه سگ آتش زد." - داشتند دست به كار مي‏شدند، كه كاشف عمل آمد علت مرگ آن بيچاره صرف ِخورش بادمجاني بوده كه عقرب از دودكش بالاي اجاق در كماجدانش افتاده. خلاصه هيچي نمانده بود به فتواي ملاباشي جسد آن مرحوم مبرور را با سنده سگ فراواني كه به همياري مؤمنان از كوچه پسكوچه‏هاي كاشان و ساوه و نطنز و آن حوالي آورده وسط ميدان شهر كوت كرده بودند هِندي مِندي كنند، خدا بشكند گردن حكيم‏باشي طلوزان را كه با نشان دادن عقرب پُخته فتنه را خواباند. سوزاندن جسد آدميزاد ِپُر و پيماني مثل داماد عليخان با سنده سگ البته كلي سياحت داشت و اتفاقي نبود كه هر روز پا بدهد. 

    مصراع‏
    هر روز نميرد گاو تا كوفته 

    شود ارزان 

    حالا اگر صاحب جنازه رختدار مخصوص بوده باشد هم‏گو باش. ما كه بخيل نيستيم: مرده‏اش كه ديگر به حال ما فائده‏اي نداشت، فقط تماشاي آن مراسم پرشكوه ِهند و اسلامي از كيسه ما رفت. 

    الغرض. صحبت ميركوتاه بود. 

 خبث ِطينت ِاين بد چابهاري به اندازه‏ئي است كه از همان دوران غلامبچگي توانست اول خُفيه‏نويس دربار همايون بشود. همه شرايط خفيه‏نويسي در او جمع است. پستان مادرش را گاز گرفته دست مهتر نسيم ِعيار را از پشت بسته است. پول كاغذي را تو كيف چرمي ته جيب آدم مي‏شمرد. ولدالّزِنا حتا از تعداد زالوهائي كه نايب سلطنه و صدراعظم و امام جمعه به بواسيرشان مي‏اندازند هم خبردارد. آدم ناباب حرام‏زاده‏ئي است. خود ما هم ته دل از او بي‏تَوهّم نيستيم اما دوام اساس سلطنت را همين گونه افراد ضمانت مي‏كنند. 

    شنيده بوديم قحبه جميله‏ئي را تور كرده به لهو و لعب مشغول است، معلوم شد در عوالم جاسوسي و خدمتگزاري ضعيفه را پخت و پز كرده پيش او انگريزي مي‏آموزد. امروز محرمانه كاغذي در قوطي سيگار جواهرنشان ما قرار داده بود با اين مطلب كه :"اولرِدي بيشتر نوكرهاي دربار همايون كُنِكشِن ِسلطان روسپي خانه شده قرار داده‏اند با روي كار آمدن قنديداي او بيضه اسلام را دِسِه پيرد كنند."

    هر چه بيشتر خوانديم كمتر فهميديم بلكه اصلاً چيزي دستگيرمان نشد. دل‏پيچه همايوني را بهانه كرده روانه تويلت شديم كه همان دارالخَلاي خودمان باشد (بحمداللَّه اين قدرها انگريزي مي‏دانيم) ، و به ميركوتاه اشاره فرموديم كه دراين روز عيد افتخار آفتاب‏كشي با او است . رفتيم پشت پرده دارالخلا خَف كرديم و همين كه ميركوتاه با آفتابه رسيد گريبانش را گرفته في‏المجلس به استنطاق او پرداختيم كه : - پدرسوخته، چه مزخرفاتي تحرير كرده‏اي كه حالي ما نمي‏شود فقط كلمه قنديدا را فهميديم؟

    در كمال بي‏شرمي گفت : - قربان، واللَّه باللَّه مطالب معروضه پِرژِن وُرد ندارد. 

    فرموديم : - پرژن ورد ديگر چه صيغه‏ئي است؟ 

    عرض كرد : - يعني كلمه فارسي.

    لگدي حواله‏اش كرديم كه: - حرام لقمه! حالا ديگر فارسي "كلمه فارسي" ندارد؟ 

    محل نزول لگد شاهانه را ماليد و ناليد: - تصدق بفرمائيد، منظور چاكر اين بود كه آن كلمات در فارسي لغت ندارد. 

    محض امتحان سوآل فرموديم: - آن كلمه اول چيست؟
    عرض كرد:  Already
    تو شكمش واسرنگ رفتيم كه: 
: -خُب، يعني چه؟ 
 به التماس افتاد كه: - سهو كردم. 

 يعني "جَخ"، يعني" همين حالاش هم". نيّت سوء نداشتم، انگريزيش راحت‏تر بود انگريزي عرض شد. 

    پرسيديم : - آن بعديش ... آن بعديش چه ، نمك بحرام؟ 
    اشكش سرازير شد. عرض كرد: 

 Connection. يعني رابط ، در اين جا يعني جاسوس.

    گلويش را چسبيديم فرموديم: 

 -مادرت را براي عشرت عساكر همايوني روانه باغشاه مي‏كنيم، تخم حيض !حالا ديگر در زبان خودمان كلمه جاسوس نداريم؟ تو همين دربار رقضا اقتدار ِما چوب‏تو سرسگ‏بزني جاسوس مي‏ريند، پدرسوخته! جاسوس نداريم؟ صدراعظم ممالك محروسه جاسوس نداريم؟ صدراعظم ممالك محروسه جاسوس انگريز است وزير دربار جاسوس نَمسه نايب سلطنه زن جلب جاسوس روس و گوش شيطان كر، به خواست خدا، خود ما اين اواخر جاسس نمره اول نيكسُن دَماغ و قيسينجِر... جا/سوس/نه/دا/ريم؟
    با صداي خفه از ته حلقوم عرض كرد: - قبله عالم!داريد جان‏نثار را خفه مي‏فرمائيد...
    مختصري شُل فرموديم نفسش پس نرود. سوآل شد: - آن آخري، آن «دسته‏پير» را از كجايت درآوردي؟
    عرض كرد: - «دسته‏پير» خير قربان، disappcared: دي آي اس اي دَبل پي ئي آر ئي دي. يعني ناپديد.

    ديگر خون‏مان به جوش آمده بود. در كمال غضب فرموديم: - مادر بخطا! حالا مي‏دهيم بيضه‏هايت را دي آي دَبل پي فلان بهمان كنند تا فارسي كاملاً يادت بيايد.

    القصه مرد كه حال ما را گرفت نگذاشت عيد فطر ِبه اين بي سرخري را با خوبي و خوشي به شب برسانيم. از اخته كردنش در اين شرايط پُلتيكي چشم پوشيديم در عوض دستور فرموديم ميرزا طويل او را ببرد بنشاند وادار كند جلو هر كدام از آن كلمات منحوسه هزار بار معني فارسيش را به خط نستعليق ِشكسته مشق كند. 

    ديديم ميرزا دهنش را پشت دستش قايم كرده مي‏خندد. 
    پرسيديم: - چيست؟ 

    عرض كرد: - قربان خاك پاي جواهر آسايت شوم، بر هر كه بنگري به همين درد مبتلاست. مُلاّ ابراهيم يزدخواستي كه اين اطراف پيش‏نماز بود صلوات را «سِي له ِويت» مي‏گفت و نصفش را به انگريزي صادرمي‏كرد: «سِله عَلا ماحامِداَند آل هيزفَميلي.»
    مبلغي خنده فرموديم حال‏مان بهتر شد. به ميرزا طويل گفتيم : - به آن پدرسوخته بگو پانصد بار بنويسد. هزار بار زياد است از شغل شريفش باز مي‏ماند. 

